
• ع از آخرین ســفر بگویید، شما همراه   برای شــرو
شــهید آیــت‏الله رئیســی بودیــد و یکــی از سرنشــینان 
بالگردی بودید که بعد از افتتاح ســد قیزقلعه‏ســی به 
ســمت مس ســونگون حرکــت کرد. اگر ممکن اســت 
بــه بالگــرد و ادامــه  از لحظــهٔ ســوار شــدن  روایت‏تــان 

جریان را بگویید.
من توفیق داشتم که در عموم سفرهای رئیس جمهور، 
به‏ویژه ســفرهای استانی، در خدمت‏شــان باشم. اجازه 

بدهید سفر بالگردی را از کمی زودتر از حادثه بازگو کنم.

• بله بفرمائید. 
صبــح روز ســی‏ام از تهــران عــازم تبریــز شــدیم. پروازمان 
ســاعت شــش صبح بود و هفــت و ربع در تبریــز بودیم و 
از آنجــا در هــوای بســیار خوب با بالگرد به ســمت محل 
مأموریت‏هائی که پیش رو داشتیم عزیمت کردیم. ابتدا 
در مسیر بازدیدی از پروژه بسیار مهم مرزی و بین‏المللی 
و مسیر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی‏مان در آق‏بند 
داشتیم. در آنجا هلیکوپترهای عازم این مأموریت فرود 
آمدنــد. در آق‏بنــد برنامــه‏ای بــرای بازدیــد از ایــن پــروژه 
بسیار حساس داشتیم. برنامه تمام شد و قریب ساعت 
۹ صبح حرکت دوم مسیر بالگردی ما از آق‏بند به منطقه 
خدا‏آفرین و پائین دســت سد قیز‏قلعه‏سی آغاز شد. هوا 
بســیار خوب بود و بالگردهائی که مأموریت انتقال آقای 
رئیس‏جمهــور و همراهــان را بــه عهــده داشــتند، در آن 

منطقه فرود آمدند.
و  افتتــاح  بــرای  آذربایجــان  و  مــا  مشــترک  برنامــه 
بهره‏برداری از این سد انجام شد. البته در کنار برنامه یک 
ملاقات دیپلماتیک بسیار جدی بیش از یک ساعت با 
رئیس‏جمهور آذربایجان و هیئت همراه‏شــان داشــتیم. 

در  ظهــر  همان جا اقامه شــد. نمــاز 
از  روســتا عــده‏ای  مــردم 

ر  بــا د ارتبــاط 

وضعیــت آن منطقــه خواســته‏هائی داشــتند و در محل 
نمازخانــه حضــور پیــدا کردند و آخریــن دیــدار و ملاقات 
کنان آن منطقه انجام  مردمی آقای رئیس جمهور با ســا
شد. بعد هم در یک هوای کاملاً خوب و مطلوب سوار بر 

بالگردها شدیم و برای ادامه برنامه‏ها عازم تبریز شدیم.

• تقریبا ساعت چند به سوی تبریز حرکت کردید؟ 
حرکتمان از سد قیزقلعه‏سی بعد از نماز ظهر بود که کمی 
طول کشــید چرا که یک صحبت و ملاقات کوتاه با مردم 
آن منطقــه داشــتند. حــدود ســاعت ۱ بعدازظهر پــرواز از 
پائین دســت ســد به سمت تبریز انجام شــد. هوا صاف، 
کامــاً شــفاف و روشــن بــود و هیــچ پدیده جــوی خاصی 
نداشتیم. حدود ۳۵ دقیقه بعد از پرواز به سمت تبریز در 
گهان انگار یک لکه  منطقه مجاور معدن مس سونگون نا

ابر مانند سفره‏ای در بیابان گسترانده شد.

• یعنی خبری از مه نبود و مه‏ای وجود نداشت؟ 
خیــر. حداقل در مســیر بالگــردی نبود و شــاید در پائین 
دست و گودی دره مه وجود داشت. هوا باز و شفاف بود 
و خیلی به مه پایین دســت توجــه نکردیم و تنها در یک 
منطقه بسیار محدود، لکه ابری روی این دره قرار داشت. 
همان‏طــور کــه گفتــم مثــل ســفره‏ای بــود کــه در بیابــان 
بگسترانند، منتهی از نظر ارتفاع پروازی به‏گونه‏ای بود که 
ارتفاع پرواز مواجه با این ابرها و قدری هم پائین‏تر از ابرها 

بود و ابرها کمی بالا دست هلیکوپترها بودند.
در آنجــا شــهید کاپیتان مصطفوی کــه خلبان بالگرد 
حامــل رئیــس جمهــور و فرمانده مجموعــه هلیکوپتری 
همــراه ما بــود، بنابر آنچه که بعداً خلبــان بالگرد ما به ما 
اعــام کــرد، به‏عنــوان فرمانده میــدان، اعــام می‏کند که 
ارتفــاع بگیریــد و بــالای ابرهــا برویــد و از آنجا ادامه مســیر 
بدهید. هلیکوپترها بالای ابرها آمدند. ما هلیکوپتر شماره 
۳ بودیم. وســط، هلیکوپتر حامــل آقای رئیس جمهور و 

در جلــو هم هلیکوپتــر دیگری بود. بالای ابــر که آمدیم و 
شاید ۳۰ ثانیه که ادامه مسیر دادیم، خلبان متوجه شد 

که هلیکوپتر اصلی همراه ما نیست.

• حامــل   و  می‏آمــد  شــما  وســط  کــه  هلیکوپتــری 
رییس‌جمهور بود، نبود؟

بله

• یعنی زمانی که از ابر بالا آمدید، دیگر آن را ندیدید؟ 
بلــه. آمــدن ابــر هــم خیلــی عــادی و معمولــی بــود. چیز 
ابــر  بــه  کــه  گاهــی  پروازهــای هوائــی  نبــود. در  خاصــی 
می‏رســیم، لرزش‏هائی داریم که اعلام می‏کنند کمربندها 
را ببندیدو نگران نباشــید. ایــن لرزش‏ها عادی و طبیعی 
هستند. حتی لرزش خاصی هم نبود و بالای ابر رفتیم و 
کامــاً عادی به مســیرمان ادامه دادیــم. بلافاصله هم ابر 

تمام شد.

• از لحظــه‏ای کــه بالگردهــا به بــالای ابرها رســیدند و  
با عدم برقــراری ارتباط رادیویی با یکــی از بالگردها مواجه 

شدید، بگوئید.
بلافاصلــه ابرهــا از آســمان رفتنــد و مــا در موقعیتــی قــرار 
کــه زیــر پــای مــا هیــچ ابــری وجــود نداشــت و  گرفتیــم 
خط‏الــرأس قله‏هــای بعــد از ابرهــا را زیر پایمــان دیدیم و 
در مجــاور آن هــم معــدن مس ســونگون بــود. زمانی که 
هلیکوپتــر رئیس‏جمهــور بــالا نیامــد خلبان ما شــروع به 
دور زدن کرد و به ســمت عقب بازگشت. از کمک خلبان 
پرسیدم چرا برمی‏گردیم؟ گفت: یک هلیکوپترمان نیامده 
و احتمال می‏دهیم فرود اضطراری کرده و نشسته باشد؛ 
چرا که هر چه او را صدا می‏زنیم پاسخ نمی‏دهد و ارتباط 

رادیوئی ما قطع شده است.
پرســیدم: آخرین ارتباط رادیوئی شما کی بود؟ گفت: 
یک دقیقه و ســی ثانیه قبل فرمانــده اعلام کرد که بروید 

یک مجاهد مردمی بود
گفت‌وگو با رئیس دفتر رئیس‏جمهور در دولت سیزدهم

غلامحسین اسماعیلی متولد 1344 سیاستمدار و حقوقدان ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم به‏عنوان رئیس دفتر رئیس‏جمهور ایران فعّالیت 
می‏کند و دانش‏آموختهٔ دکترای حقوق خصوصی از دانشــگاه تربیت مدرس اســت. او از ســال ۱۳۸۸ تا اردیبهشــت ۱۳۹۳، ریاســت ســازمان زندان‏ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشور را و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ سمت سخنگوی قوه قضائیه را برعهده داشت. همچنین اسماعیلی قبل از ریاست بر سازمان زندان‏های ایران، 

دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد بود.

رفاقت سی ساله

دوره رفاقت من با آقای رئیســی یک دوره ســی ســاله اســت. من پانزده ســال 
از این ســی ســال را در مشــهد بودم و ایشــان در تهران بودند، اما ارتباطات و 
همکاری وجود داشــت و عنایتی به حقیر داشــتند و پانزده ســال نیز در تهران 
بــودم. در ایــن پانزده ســال ارتباطاتمــان نزدیک‌تــر و روزانه و مســتمر بود. در 
هفت ســال اخیر شبانه‌روز در خدمتشان بودم. در دوره ریاست ایشان بر قوه 
قضائیــه و بعــد هــم در دفتر رئیس جمهــور در کنار ایشــان کار می‌کــردم. این 
مدت را شــبانه‌روز با هم زندگی کردیم. شــاید در طول شــبانه روز حداکثر پنج 
ســاعت از ایشــان جدا بودم و ۱۸ ،۱۹ ساعت را در جوار او بودم. توفیق داشتم 
که هم با ایشان زندگی کنم و از ایشان درس بیاموزم و هم بر اساس الگوهای 

رفتاری‌ای که مد نظرشــان بود، به مردم و جامعه خدمت کنم.
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ویژه‏نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


